
 ی فاطمني و در سوكِ دآتر حساديبه 
 

   
  
  طهريمن
 
  بادی گرامادتي سرورِ آزادگان ، یا

 
  آه آن ابله به اعدامِ تو فرمان داد ،یوقت
 
 تو جان داد ، هزاران جان آنارِ جانِ یوقت
 
 * ، ديبر لبت غلت» زنده بادت«  سرودِ یوقت
 

  به خون آغشته ، فرمان دادی را اتيخواه خون
 
 ها شد  ورد زباننينچني بلندت انامِ
 
  رفتنِ ما شدی و روندت رهنماراه
 
 گسترده ، درافتاد ؟  چسان در دامِ ، خودیديد
 
  ابله چه رسوا شد ؟ةيماي آن بآه یديد
 

 ختي باز از هولِ جان بگرروزي چون دامروز
 

 ختي آوگانگاني در بروزي چون دامروز
 
 ی با خفّت و خوارخرد ی بني دگر ابارِ
 
 ختي نامش ری رفته را بر روی آبروآن
 

  غم راني اشك ازمي به دامان آه رآخر
 

  درد و ماتم راني غمِ امي آرا گوآخر
 

 دادي ب  هنوز آن خانه درسوزد ی آه مآوخ
 

  جهنم راني ایدي و ندی آه رفتاشاد
 

 ادي از رود ی مادتي آه ی مپندارهرگز
 

 ادي فرني آه خاموش است ای مپندارهرگز
 

 بالد  یآزاده ، م  هر ادِي با یآزادگ
 
  بادی گرامادتي سرورِ آزادگان ، یا

 
  .  درآشتارگاهآلامش نيآخر»  زنده باد دآتر مصدقران،ي اندهيپا «* 


